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طارق على

برگردان: رضا اسپيلى

نقد و بررسى كتاب ربكا اى. كارل: مائو تسه تونگ و چين 
در دنياى قرن بيستم

بازار  كانون  جهان،  اقتصادى  بخار  اسب  عنوان  به  چين  ظهور 
رشد  نرخ هاى   . است(1)  برگردانده  شرق  سمت  به  را  جهانى 
است،  برانگيخته  را  جهان  سراسر  نخبگانِ  حسادت  كشور  اين 
كالاهاى چينى حتا در دنج ترين بازارهاى رشته كوه آند هم يافت 
مى شوند و دولت هاى قوى و ضعيف مى كوشند حمايت رهبرانش 
درباره ى  بى پايانى  بحث هاى  به  پيشرفت ها  اين  كنند.  جلب  را 
آينده اش دامن زده است. رسانه هاى جريان غالب  اين كشور و 
به حد و حدود تامين نيازهاى اقتصادى واشنگتن از سوى پكن 
توجه نشان مى دهند، حال آن كه اتاق هاى فكر نگران آن اند كه 
چين دير يا زود به چالش نظام مندى با خِرد سياسى غرب برسد. 
و  راستين  ماهيت  بر  عمدتا  ميان،  اين  در  آكادميك،  مباحثات 
سازوكارهاى سرمايه دارى معاصر در چين متمركزاند. روشنفكران 
نپ  از  نسخه اى  چون  را  چين  بازارمحور  چرخشِ  خوش بين 
(سياست اقتصادى نو) بلشويسم دانسته چنين استدلال مى كنند 
كه ماهيت آن را حضور مستمر حزب كمونيست چين در قدرت 

تعيين مى كند؛ آن ها در هذيانى ترين لحظات استدلال هاى خود 
چنين مى انديشند كه رهبران چين از اين توانايى اقتصاد نو براى 
ساختن سوسياليسمى ناب تر از هرآنچه تاكنون نافرجام مانده سود 
مى جويند، سوسياليسمى بر مبناى توسعه ى صحيح نيروهاى مولد 
و نه بر پايه ى كمون هاى ميان تهى گذشته. ديگرانى، در مقابل، 
معتقدند حتى نيازى به يافتن اسمى دقيق تر براى حزب حاكم 
راحت  خيلى  نمى كند   تغييرى  آن  اختصارى  نيست، حروف 
كمونيسم جايش را به سرمايه دارى داده است.(2)  ديدگاه سومى 
نيز اصرار دارد كه آينده ى چين را نمى توان به راحتى پيش بينى 

كرد؛ خيلى زود است كه با يقين آن را پيش بينى كرد.
در اين ميان، مناظره ها همچنان درباره ى گذشته ى انقلابى اين 
پيروزى  كه  گسترده ترى  قاعده ى  از  چين  دارد.  جريان  كشور 
جهانى نظام آمريكايى را به همراه آورد مستثنى نيست، تاريخ  را 
در آن بازنويسى مى كنند و به سلطنت و مذهب بار ديگر با نگاه 
مثبت نگريسته مى شود و هر ايده ى تغيير راديكالى به دور ريخته 
مى شود. مائوتسه دونگ در اين فرايند نقش كانونى داشته است. 
در خود جمهورى خلق چين با حمايت پزشكِ مائو، دبيران حزب 
و ديگران خاطره نويسى مهمل مكتب روزنامه هاى جنجالى باب 
شد؛ همه هم در غالب سنت «تاريخ خشن» چينى وگرنه شايعه 
اولى عضو  تلقى مى شد. در غرب، يونگ چانگ و جان هاليدى 
گارد سرخ كه پدرمادر كمونيست اش از انقلاب فرهنگى متضرر 
شدند و دومى مدافع بى قيد و شرطِ انديشه هاى كيم ايل سونگ 
در آن زمان- پنج سال قبل با  كتاب مائو: داستان ناشناخته به 
اين مباحثه پيوستند. اين كتاب بر ضعف هاى عيان مائو در امور 
تا خيالبافى محض  پيش مى  اغراق آن  بر  سياسى و جنسى و 
رود و معيارهاى اخلاقى را براى رهبران سياسى مطرح مى كند 
نمى رود.  انتظار  كندى  يا  روزولت  مانند  كسانى  براى  هرگز  كه 
نتيجه ى ده سال پژوهش با كمك مالى و پيش پرداخت هاى بالا 
آمريكايى برتلسمان، اين است كه اين كتابِ  از سازمان انگلو 
مغرضانه و در بخش هايى جعلى از طرف شركت هاى عظيم چاپ 
گاردين آن را  و رسانه يى جهان پژوهشى بى بديل معرفى شد 
با تصويرگرى  ناميد.  را متعجب خواهد كرد»  كتابى كه «جهان 
سكاندار بزرگ چون هيولايى بدتر از هيتلر، استالين يا هر كس 
ديگر، هدف اين اثر نابودى مائو يكبار و براى هميشه بوده است.

اما اكثر پژوهشگران دانشگاهى به سناريوى آبكى چانگ/هاليدى 
اعتنا نكردند. برخى از نوشته هاى اين كتاب دست كم حدود دو 
دهه قبل نگارش شده و بسيارى از افشاگرى هاى «ناشناخته» ى 
آن چندان ربطى به وراجى هاى كتاب ندارد؛ هيچ كجا منبع شان 
مشخص نشده يا كوششى براى اثبات نيز ديده نمى شود. بيشتر 
مواد از بايگانى هاى مخالفان مائو در تايوان و مسكو انتخاب شده 
بنابراين با ترديد مى توان آن ها را جدى گرفت. همچنين مصاحبه 
با افراد مشهورى كه دانش شان گذشته از چين درباره خود مائو 
ـ  احساسى  اين سبك  والسا.  لخ  مثلا  بوده  بسيار محدود  نيز 
اتهامى به طرز طنزآميزى يادآور زبانى است كه مائو خود عليه 
مخالفانش طى انقلاب فرهنگى به كار مى برد. آثار بيشترى از اين 
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مائو  در نگارش 
سبكى داشت 
موجز و تند و 
گاه غنايى كه 

تاثيرى عميق بر 
مبارزاتى گذاشت 

كه به پيش راند. 
استعداد مائو در 
مقام مقاله نويس 

و جزوه نگار 
قابل مقايسه با رهبر 

بلشويك ها است 
گرچه نسبت به 

لنين كمتر شاعرانه 
مى نوشت.

از   (2010) مائو  بزرگ  قحطى  مانند  دارند  وجود  ادبيات  دست 
فرنك ديكوتر. تا به امروز بهترين اثر مخالف اين آثار مجموعه يى 
است به ويراست گرگور بنتون و لين چون، آيا مائو واقعا هيولا 
بود؟ (2010) كه پاسخ هاى دقيقى از پژوهشگران معتبر امريكايى، 

انگليسى و چينى را گرد آورده است.   
به  فقط  نه  مى رسند،  فروش  به  تصاويرش  چه؟  مائو  خود  اما 
توريست ها كه در ميان مردم چين نيز محبوب است و ايده هاى 
غالبا  چريكى»  «بازاريابى  در  فرسايشى  جنگ  درباره ى  مائو 
استفاده مى شوند. سرنوشت او مانند سرنوشت چه {گوارا}، امروز 
به نظر كالايى گنجوار مى آيد ـ فقط آنچه فراموش شده، معادل 
چينى خاطرات موتورسيكلت سوار است. ( كسى چه مى داند شايد 
ژانگ ييمو دارد روى شناگر انديشمند كار مى كند.) زندگى نامه 
جديد و مهم ربكا كارل در پى آن است كه مائو را درون تاريخ 
نقش  و  زندگى  به  مربوط  بحث هاى  به  تا  دهد  جاى  زمانه اش 
پدر چين  به عنوان  زندگيش  بلندى هاى   پستى  و  همه ى  با  او 
مدرن تا اندازه اى قوه ى تميز را برگرداند؛ و همزمان تاريخ انقلاب 
الگوى  دهد.  نجات  داخل  در  و  غرب  در  بدگويانش  از  را  چين 
او: زندگى نامه ى روشنفكرى فشرده ى لنين است كه لوكاچ در 
و  پژوهشى  روايتِ  ناميد.  كار  و  مرد عمل  را  او  و  نوشت   1924
خواندنى كارل ابداً نسنجيده نيست، بلكه او تاكيد دارد رشد مائو، 
نظرگرفتن  در  بدون  تسه دونگ»  مائو  «انديشه هاى  و  مائوييسم 
يافتند و بدون در  اين ها در آن ظهور  بيستم كه  جهان سده ى 
طى  چين  سرنوشت  مسئول  كه  امپرياليسم  نقش  گرفتن  نظر 
نيمه ى نخست قرن بوده قابل درك نيست. تا به حال مائو چون 
هيولايى بى ريشه يا دهاتى بى اخلاق، يك جور انحراف بى تناسب 
را  مائويسم  پيروزى  طرح  كارل  مى شد.  دانسته  چين  تاريخ  از 
مى كِشد و فرداى آن  را با شفافيت نقره گونى بر مبناى پژوهشى 
موشكافانه و حقايقى خلل ناپذير به بحث مى گذارد. هيچ تاريخ دو 

باره نوشته يى نمى تواند آن ها را حذف كند.
مائو تسه دونگ در مزرعه ى دهقانى در ايالت هونان در خانواده اى 
متمكن به دنيا آمد، و زمينه جنبش محلى دهقانان معروفش در 
آن جا بنيان گذاشته شد. مائو و دو برادر جوانترش داراى خصايل 
زندگى دهقانى بودند و براى حاصلخيزى شاليزار پدر كود جابه جا 
مى كردند. پدر مائو روستايى نسبتا با سوادى بود كه مائو از همان 
كودكى نه او را دوست داشت و نه احترامش را داشت. مادرش، 
برعكس، زنى بود بااراده كه در هر سه پسرش ايده ى بهبود جهان 
او  را پروراند. فقط مائو به مدرسه فرستاده شد.  از طريق كنش 
در آن جا آموزه هاى كلاسيك كنفوسيوسى را از بر كرد، سبكى 
از آموزش عام در بسيارى از بخش هاى آسياى آن موقع و البته 
همين حالا. اما تا آن هنگام كه در اواسط سال 1911 به مركز 
ايالت - شهر چانگشا - نرفت جهان بينى ايالتيش تغييرى نكرد. 

يات  سون  و  برانداخت  را  منچو  سلسله ى   1911 اكتبر  انقلاب 
سن، چين را جمهورى اعلام كرد. اما كشور تكه تكه شد؛  بيرونِ 
شهرهاى بزرگ، جنگ سالاران حكمرانى مى كردند. كوشش اواخر 
سال 1916 يوان شيكايى براى تاج گذارى و براندازى جمهورى 

شكست خورد. اين وقايع  بر روشنفكران و دانشجويان چون برق 
تاثير گذاشت و بسيارى از آن ها از جمله مائو را راديكال كرد. در 
مدرسه ى تربيت معلم بود كه او براى نخستين بار با متفكرانى آشنا 
شد كه با فلسفه ى سياسى غرب آشنا بودند. انجمن مطالعه ى خلق 
نو، دنياى روشنفكرى و حلقه هاى دوستان انجمن خود را گسترش 
داد كه بسيارى از آن ها بعدها از مبارزان حزب كمونيست چين 
شدند. مائو كه زمانى رمان و شعر كلاسيك چين را به گستردگى 
خوانده بود، فلسفه ى غرب او را به سمت ليبراليسم كشيد. يانگ 
چانگ جى، معلم محبوبش كه فارغ التحصيلِ ادينبورگ بود و در 
هايدلبرگ كانت خوانده بود تاثير فراوانى بر او گذاشت. هنگامى كه 
مائو در سال 1918 فارغ التحصيل شد، به يانگ در بيدا (دانشگاه 
پكن) كرسى فلسفه پيشنهاد شد. او مائو را با خود برد. نشانه هاى 
اندكى از فروكش كردن شور روشنفكرى كه از سال 1911 كشور 
را فراگرفته بود حكايت مى كرد؛ مشاجره بين جريان هاى فلسفى 
متعدد بر زندگى فرهنگىِ شهرها حاكم شد. كاى هسن دوست 
نزديك مائو سر از  پاريس درآورد و از آن جا نامه هايى طولانى در 
توصيف تاثير انقلاب روسيه بر اروپا مى نوشت و بر وحدت نظر و 
نوشته هايى كه به راديكال شدن مائو كمك  عمل تاكيد مى كرد 

كردند. 
مائو در كتابخانه ى بيدا كارى پيدا كرد. او آن جا با پروفسور چن 
دوژيو و لى داژائو از سردبيران جوان نو ملاقات كرد، روزنامه ى 
و  دمكراسى  علم،  از  كه  راديكال  پرخواننده ى  فلسفى  ـ  ادبى 
انترناسيوناليسم دفاع مى كرد و در عين حال به طرز نظام مندى 
تابع ايده هاى كنفوسيوسى بود و مشوق سرسپردگى به نقد تند. 
اين دو مرد چند نوشته از لنين و كائوتسكى را به چينى ترجمه 
كرده بودند و آشكارا سمت و سويى راديكال داشتند. روزنامه ى 
از  برخى  با  علاقه  با  را  آنها  و  مى كرد  دفاع  بلشويك ها  از  آن ها 
انقلابى هاى جمهورى خواه سال 1911 مقايسه مى كرد. اينجا بود 
كه مائو نخستين متن خود را درباره ى ضرورت آموزش جسمى 
در سال 1917 انتشار داد و در محفل چن و لى بود كه كمونيست 
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شد. به رغم آن كه مائو كوشيد بر آن ها تاثير گذارد، به نظر كارل 
« تنها شخصى كه مائو بر او تاثير گذاشت دختر پروفسور يانگ، 
يانگ كاى هويى بود كه بعدها اولين زنش شد و مادر چندتا از بچه 
را  خود  نگارش  درخشان  سبك  مائو  كه  بود  همين جا  هايش.» 
پيدا كرد، موجز و تند و گاه غنايى كه تاثيرى عميق بر مبارزاتى 
و  مقاله نويس  مقام  در  مائو  استعداد  راند.  پيش  به  كه  گذاشت 
نسبت  گرچه  است  بلشويك ها  رهبر  با  قابل مقايسه  جزوه نگار 
مه  ماه  چهارم  جنبش  وقتى  مى نوشت.  شاعرانه  كمتر  لنين  به 
سال 1919 شروع شد مائو ديگر در پكن نبود. اوايل همان سال 
مادرش به شدت بيمار شده بود و او به چانگشا بازگشته بود. آنجا 
در مدرسه يى معلمى مى كرد و مجله ى رودخانه ى ژيانگ را بر 
اساس الگوى جوان نو پايه گذاشته بود. لحن مجله به شدت ضد 
و  بود  انتقادى  كشور  بزدل  رهبران  به  نسبت  بود.  امپرياليستى 
نهايت  به هدف مى زد. چيزى كه در  اغلب  مناظرات كلامى اش 
اشاره  كارل  شد.  ايالت  متنفذان  بدست  مجله  توقيف  به  منجر 
مى كند كه چشمگيرترين گزارشى كه مائو در اين مجله نوشت 
مربوط به خودكشى زنى به نام خانم ژائو بود كه در مخالفت با 
ازدواج اجبارى اش دست به اين كار زده بود. مائو وضعيت زنان 
را در جامعه يكى از مصاديق «تجاوز روزمره» دانست و از رهايى 
زنان دفاع مى كرد و در اين گزارش استدلال كرد كه اين امر تنها 
پس از تجديد نظر كلى جامعه ى چين بر خود صورت مى پذيرد 
ـ كه در ديدگاه لوژون چنين بازتاب يافت كه در پاسخ به توفان 
در  ايبسن  عروسك  خانه ى  چينى  اجراى  از  آمده  بر  [خشم] 
شانگهاى اين پرسش را مطرح كرد: اگر يك نوراى چينى خانه را 

ترك مى كرد به كجا مى توانست پناه ببرد؟
براى  (مگر  پنهانى   1921 جولاى  در  چين  كمونيست  حزب   
ادغام هسته هايى كه در  با  اعضايش) در شانگهاى تاسيس شد. 
بخش هاى مختلف كشور وجود داشتند؛ 12 نماينده از سوى  57 
كمونيست انتخاب شده بودند. چن دوژيو و لى داژائو نتوانستند 
از  حزب  موسس  دو  عنوان  به  اما  كنند  شركت  نشست  اين  در 
ايجاد كرد كه  مائو هسته كوچكى در هونان  برده شد.  نام  آنان 
همسرش نيز عضو آن بود. مردى كه از كمينترن شاهد و مشاور 
آنها بود مارينگ نام داشت، كمونيستِ از خودگذشته ى هلندى 
در  الهام بخشى  و  مهم  نقش  كه  سنيو لييت  هنك   اصلى  نام  با 
سازماندهى اتحاديه هاى كارگرى در هلند داشت و در سال 1912 
به هند شرقى هلند {اندونزى} سفر كرده بود تا در ايجاد آنچه بعدا 
حزب كمونيست اندونزى ناميده شد نقش داشته باشد. لحظه ى 
تاسيس حزب كمونيست چين در شانگهاى تاثير ناگهانى چندانى 
نداشت اما رفقا مصمم در جذب كارگران و روشنفكران به حزب 
انقلابى حرفه يى  را  اينك خود  به خانه هاى خود برگشتند. مائو 

مى دانست، سرباز پياده اى در خدمت حزب و انقلاب.
 او يكسال و نيم آينده را در تلاش براى اتحاد كارگران معدن و 
راه آهن و چاپ در هونان گذراند و بعد براى عضويت در كميته ى 
مركزى حزب به شانگهاى فراخوانده شد. كمينترن در سال 1924 
به حزب كمونيست چين دستور داد ـ با نظارتى فراتر از رهبرى 

در سال 1925، شورش دهقانان خرده پا و موج 
اعتصاب بزرگ شهرى حزب كمونيست را با 

انتخاب بزرگى رويارو كرد: تنها بجنگند و رهبرى 
سياسى باورپذير خود را به موج جديد مبارزات 

عرضه كنند يا با تداوم كار در درون و تحت 
لواى «جناح چپ» حزب جمهورى خواه آن ها 

را رام كنند؟

خود حزب ـ تا با حزب سون يات سن ادغام شود. مائو به كانتون 
اعزام شد تا با ملى گرايان كار كند و همسر و دو فرزند كوچكش 
را در چانگشا گذاشت و رفت. خواهش هاى همسرش بى فايده بود. 

مائو براى همسرش نامه يى موزون به جا گذاشت: 
سفرم را با خداحافظى آغاز مى كنم

نگاه هاى غمبار ما همه چيز را سخت تر مى كند
مى خواهم كه پيوندهاى آشفته ى احساس را بگسلى

من هم اكنون خانه به دوشى بى ريشه ام
و با نجواهاى عاشقانه مرا كارى نيست.

كارل در مورد گسست نظريه و عمل كمونيستى در باره ى مساله ى 
زنان نگاهى بصير دارد. درحالى كه برنامه ى حزب كمونيست چين 
به  محدود  شدت  به  حزب  درون  مى كرد،  دفاع  زنان  رهايى  از 
كارهاى بى اهميت و مادرانه بودند. براى بسيارى حزب جايگزين 
خانواده شد. خانواده ى يانگ راديكال بود اما بيشتر زنانى كه به 
حزب كمونيست پيوستند به طور رسمى از طرف خانواده هايشان 
حزبى  درون  نوميدى هاى  شد  باعث  اين  شدند.  محروم  ارث  از 
شدت يابد. در اين مورد چين استثنا نبود: در اروپا و جاهاى ديگر 

هم وضع به همين منوال بود.
بزرگ  اعتصاب  در سال 1925، شورش دهقانان خرده پا و موج 
تنها  كرد:  رويارو  بزرگى  انتخاب  با  را  كمونيست  حزب  شهرى 
بجنگند و رهبرى سياسى باورپذير خود را به موج جديد مبارزات 
عرضه كنند يا با تداوم كار در درون و تحت لواى «جناح چپ» حزب 
جمهورى خواه آن ها را رام كنند؟ تا اين مرحله كمينترن اصرار 
داشت كه كمونيست ها منافع ناچيز طبقاتى را به سود جبهه ى 
مشترك با جمهورى خواهان عليه جنگ سالاران و راهزنان و در 
دفاع از دمكراسى بورژوايى به كنارى بگذارند. بورودين از عوامل 
مهم كمينترن (كه آندره مالرو در كتاب فاتحان اش تصوير خوبى 
از او به دست داده است) با ته مايه يى از شوخى به رهبران حزب 
كمونيست چين گفته بود كه خود را «باربر» در خدمت بورژوايى 
ملى بدانند. مسكو به ملى گرايان كمك مالى مى كرد و پيوندهاى 
نظامى با آنها داشت ـ جريانى كه وقتى حزب جمهورى خواه در 
سال 1927 عليه متحدان كمونيستش موضع گرفت، اثبات شد 

كه اشتباه فاجعه بارى بوده است.
چن دوژيو، دبير كل حزب، در توافق با استراتژى كمينترن خلاف 
شم سياسى خود عمل كرد. او اعتماد به نفس يا قدرت سياسى 
بعدها در مورد ضعفش  و  نداشت  با مسكو  مقابله  براى  را  كافى 
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نمى توانستم  نداشتم،  قاطعى  شخصيت  كه  «من  نوشت:  چنين 
بر نظراتم اصرار كنم. من براى نظم بين المللى و اكثريت كميته 
مركزى احترام قائل بودم.» آيا اگر رهبر حزب هركس ديگرى بود 
مى توانست به گونه يى ديگر عمل كند؟ اين تراژدى حزب خردسال 
كمونيست چين بود كه در لحظات بحرانى تاريخ كشورش هرگز 
زمان مورد نياز براى پرورش سياست هاى خود به آن داده نشد. 
رزا  زنهار دوربينانه ى  به رغم  ـ كه  بين الملل سوم  از  حتا پيش 
لوكزامبورگ در سال 1919 در مسكو برگذار شد ـ اين حزب به 
ابزار بى اختيار سياست خارجى شوروى تبديل شده بود و به شدت 
بين المللى يى  اعتبار  بود.  پيروزمند  بلشويك هاى  تحت سلطه ى 
كه [حزب كمونيست چين] در ميان ستم ديدگان داشت نتوانست 
آنچه  بيشتر  متاسفانه  پر كند.  را  آسيا  از  جاى دانش سطحيش 
مى نوشتند و مى گفتند به رغم شرايط عينى كشورهاى مختلف 

حاكى از تسليم بى قيدشان بود.   
بعدا و در ارتباط با فروپاشى سال 1927 چين، تروتسكى بين الملل 
شورش  مردم  بر  سرآمد  انقلابىِ  بوروكراسى  «نخستين  را  سوم 
كرده كه سياست “انقلابى” خود را به جاى سياست انقلاب اعمال 
مى كند» دانست. اين كه آيا انقلاب 1925 تا 1927 چين بدون 
دخالت كمينترن موفق مى شد يا نه نمونه ى متناقض نماى جالبى 
است. اگر چنين مى شد كشور چين عليه امپرياليسم ژاپن متحد 
و  ناممكن دست كم مشكل مى كرد.  نه  اگر  را  اشغال  و  مى شد 

پيامدهاى آن فراگير مى شد آنهم نه فقط براى خاوردور.  
حزب  مهم  و  جديد  رهبر  كه  شانگهاى   1927 سال  قتل عام 
جمهورى خواه، چيانگ كاى چك، باعثش بود، منجر به تصفيه ى 
كمونيست هاى محلى و اتحاديه هاى كارگرى متحد در شهر شد. 
درونى  و ضعف  كمينترن  هاى  سياست  كه  را  كمونيست  حزب 
كه  مسكو  را  بود،  كرده  سلاح  خلع  نظامى  و  سياسى  نظر  از 
كرد  وادار  ناگهانى  تغييرى  به  بود،  اوضاع  از  نجات حزب  نگران 
ـ تا حدى به علل درونى چنان كه مساله ى چين در مشاجرات 
بين استالين/بوخارين و تروتسكى و اپوزيسيون چپ مطرح بود. 
استالين نوميدانه منتظر پيروزى بود اما جمهورى خواهان متحد، 
شورش هاى كانتون و چانگشا را به راحتى شكست دادند؛ در واقع 
قساوت هاى بى نظير را «جناح چپ» ملى گرايان در مركز هونان 
انجام دادند. حالا ضيافت حزب كمونيست كامل مى شد. مسكو 
دستور به تغيير ديگرى در رهبرى داد. چن دوژيو عزل شده بود. 
جانشينش، لى ليسان،  به سود آلت دست مسكو، وانگ مينگ، 
مضاعف  نتيجه ى  آورد.  دوام  سال  چهار  او  شد.  گذاشته  كنار 
از 1927  است:  روشن  بعد  به  از 1922  كمينترن  سياست هاى 
تا 32 بنا به گزارش سال 1945 ليو شائوچى به كنگره ى حزب، 

انقلابى ها بيش از نود درصد اعضايشان را از دست دادند.
بنا به نظر كارل «از منظر مايوس كننده ى  1927 به نظر مى 
رسيد كه همه چيز از دست رفته است». چگونه حزب كمونيست 
از  آستانه ى  در  و  پياپى  شكست هاى  از  آمده  جان  به  چين 
هم پاشى  توانست طى زمانى كمى بيشتر از بيست سال موفق به 
آزاد كردن كل كشور شده و آن را براى نخستين بار در يك و نيم 

قرن گذشته متحد كند و ساختار اجتماعى و اقتصاديش را تغيير  
سياست هاى  نتيجه ى   1949 سال  كمونيستى  پيروزى  دهد؟ 
نظامى و اجتماعى يى بود كه پس از شكست هاى دهه ى بيست 
گذشته  تجربه هاى  با  عميقى  گسست  و  شدند  گذاشته  اجرا  به 
داشتند. كارل، فرار كادرهاى كمونيست از ترور سفيد چيانگ در 
سال 1927 و تجربه هاى مائو پس از آن در دفع حملات ارتش 
جمهورى خواه از طريق جنگ چريكى را توصيف مى كند. نطفه ى 
ارتش سرخ پس از ماه ها سفر سخت و نبرد در سال 1930 در 
جيانگ ژى مستقر شد و آنچه را بعدتر شوراى جيانگ ژى ناميده 
شد بنياد نهاد. اينجا حزب كمونيست كارزارهاى سوادآموزى براى 
دهقان ها ايجاد كرد و آنان را تشويق كرد تا روستاهاى خود را 
كنند.  تقسيم  بين خودشان  را  زمين ها  دوباره  و  كنند  بازسازى 
سياست هاى حزب به تعبير كارل در توصيف «گزارش ژونوو» ى 
مائو در سال 1930 در «تحليل دقيق روال و ساختارهاى زندگى 
روزمره ى دهقان ها» ريشه داشت. حزب كمونيست در محاصره ى 
پايگاه  تا  نيروهاى جمهورى خواه در سال 1934 تصميم گرفت 
يان  به  معروفش  بزرگ  راه پيمايى  و  گفته  ترك  را  ژى  جيانگ 
نان را ترتيب دهد. طى همين راه پيمايى و در كنفرانس 1935 
كمونيست  حزب  درون  را  تام  قدرت  مائو  گروه  كه  بود  زونيى 
مجدد  سازماندهى  در  محورى  نقشى  ديگر  او  گرفت.  دست  به 
گرفت:  سرنوشت ساز  تصميم  دو  جديد  رهبرى  داشت.  حزب 
در عمل جدا  و  قوا  تجديد  و  بازسازى  براى  روستاها  به  حركت 
مى شد.  پيروى  به  تظاهر  نظريه  در  حالى كه  در  مسكو  از  شدن 
زونيى همان ابتدا با آزمونى مواجه شد، كمينترن با روى آوردن 
به دوره ى سوم چپ گرايى افراطيش {1928*}، اعلام كرد كه 
’ دلالت  «موج بلند انقلابى» در راه است. واژه ى روسى 
انلايى پس از مدت ها فكر  بر «شورش» يا «پيشروى» دارد. ژو 
-  ترجمه  و بحث آن را به چينى «موج خيزان» يا  
كرد. مائو با زبانى شاعرانه در سال 1930 در جزوه يى كه عبارات 
كمينترن را به صورت زير تفسير مى كرد، پاسخ داد تك جرقه يى 
دوردست  در  مثل كشتى  بكشد:  آتش  به  را  مى تواند چمنزارى 
ديد؛ مثل  از ساحل  توان  را مى  است كه سر دكلش  دريا  هاى 
قله  نوك  از  درخشانش  پرتو  كه  است  شرق  در  صبح  خورشيد 
هويداست؛ مثل كودك پا به دنيايى است كه در رحم مادرش با 

آرامش به جهان مى آيد.
اما  مى افتاد  اتفاق  سريع  نبايد  هيچ چيزى  بود.  مشخص  پيغام   
انفعال در برخورد با شكست هم چاره ى كار نبود. دهقانان فقير 
قدرتمند  آنها سه شاخه ى  از صفوف  و  پيوستند  به حزب  نو  از 
ارتش سرخ ايجاد شد. جداى از اين واقعيت كه راه ديگرى هم 
نمانده بود اين شكل دهى طولانى، مائو و رفقايش را قادر ساخت 
تا سازوكارهاى حمايتى را در روستاها كه مدت ها قرار بر ايجاد آن 
بود، بهبود بخشند. همچنان كه تا به حال در اين صفحات بحث 
كرده ايم، اين پيوندها وجه مشخص و متمايز خط سير كمونيسم 

چينى از هم ارز روسى اش هستند.
چين متحد جايزه ى بزرگى بود كه در انتظار  ملى گرايان و رفقاى 
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و   1937 سال  به  ژاپن  هجوم  اما  بود،  نشسته  خارج نشين شان 
را  ارتدوكس  ملى گراهاى  ضعف  متعاقبش  وحشيانه ى  اشغال 
به  دشمن  هم دست  و  فاسد  خواهى  جمهورى  كرد.  مشخص 
دست خود بى اعتبار شد. چيانگ كاى چك اشغالگران ژاپنى را 
پذيرى  مداوا  بيمارى  اولى  كرد:  مقايسه  اينگونه  با كمونيست ها 
است اما دومى غده ى سرطانى است كه بايد برداشته شود. ارتش 
ملى گرايان بعد از 1941 سربازان و افسران پيوسته به صفِ رو به 
فرماندهى مشترك  پارتيزان هاى كمونيستِ تحت  و  ارتش  رشد 
سياسى ـ نظامى مائو تسه دونگ، ژو دِه و پنگ دهوآيى را قلع 
و قمع كرد. استراتژى يى كه مائو در نوشته هايى مثل «درباره ى 
جنگ افزار چريكى» (1937) و « درباره ى جنگ طولانى» (1938) 
مطرح كرد به پيروزى هايى دست يافت. از 1946 به بعد چيانگ 
كاى چك و هسته ى اصلى ارتش بى روحيه اش به سمت جنوب 
رانده شدند تا سرانجام در اواخر 1949 به تايوان گريختند ـ با 
خزانه ها و ذخاير بى اندازه يى كه از موزه  ها و گاوصندوق هاى شهر 
ممنوعه {كاخ هاى امپراتورى چين} به غارت بردند. كمونيست 
ها پس از دو دهه فعاليت در روستاها به شهرها بازگشتند تا به 
عنوان نيروى آزادى بخش در شهرهاى پكن، شانگهاى و كانتون 

توده ى عظيم مردم از آنها استقبال كنند.
 همانطور كه كارل مى گويد كشورى كه حزب كمونيست چين 
ژاپنى ها و سپس جنگ داخلى  به ميراث گرفت نخست بدست 
بى ارزش  ملى  پول  بود،  ورشكسته  بازرگانى  بود:  رفته  دست  از 

بود، معامله ى پاياپاى شكل مى گرفت. «بخش هايى از روشنفكرى 
جمهورى خواهان  با  فناورى  از  برنده  منفعت  نخبگانِ  و  شهرى 
گريخته بودند و شهرها را بدون اداره و سازمان ها را بدون مديريت 
گذاشته بودند.» ويرانى و شكستِ نظمِ قديم، كشورى از دست رفته 
با انبوه بيكاران در شهرها به جا گذاشته بود. وظايف پيش روى 
مائو و رفقايش بى شمار بودند. هيچ نظريه يى، هرچند سنجيده، 
نمى توانست راه حلى براى چنين بحرانى ارائه دهد. حزب ـ ارتش 
ساخته ى مائو و هسته ى پيرامون او نقشى اساسى در ابقاى ظاهر 
نظم در اوايل دهه ى 1950 داشتند. كمك هاى خارجى محدود 
بود: خود شوروى ويرانه شده بود، گرچه از سوى شوروى كمك ها 
و تكنيسين هايى پس از اولين ديدار مائو از مسكو در 50-1949 

با اكراه در اختيار او گذاشته شد. 
در واشنگتن، ترومن و پس از آن برادران دالس با بى ميلى پذيرفتند 
كه پيروزى مائو غول كمونيسم را تقويت كرده است و از اين رو 
چين چيزى بيش از ساتراپ استالين خواهد بود. اما قبل از اينكه 
اشتباهشان آشكار شود، در جهت مهار چين ريسك هزينه برى 
كردند. ژنرال مك آرتور تحت پوشش  سازمان ملل متحد به كره 
رفت تا از قدرت گرفتن كمونيست هاى كره يى در سرتاسر شبه 
جزيره اى كه در سال 1945 از استعمار ژاپن رهايى يافته بود، 
جلوگيرى كند. كمونيست ها به شمال رانده شدند و در اين جريان 
هزاران شهروند قتل عام شدند. در سال 1950 كه جنگى تمام عيار 
درگرفت، رهبران چين به كمك كره يى هاى شمالىِ محاصره شده 
شتافتند. اين كمك اثرگذار بود. نيروى اعزامى چين به فرماندهى 
پنگ دهوآيى، استراتژيست درخشان امور نظامى، آمريكايى ها را 
به جنوب پس راند و مرزهاى جمهورى خلق چين را نيز امن نگه 
داشت. هرچند پايگاه نظامى آمريكا در كره ى جنوبى ماند تا از 
دولت دست نشانده ى خود حمايت كند و كره ى شمالى به تدريج 

به نوعى نظام پر دسيسه ى استالينى تغيير شكل پيدا كرد.
كارل اشاره هاى موجزى به تنش ها و بحث هاى عمده ى دوره ى 
مائوييستى مى كند ـ مخالفت بين بوروكراسى و انقلاب، عدم توافق 
درباره ى راه هاى رشد، روابط ميان حزب، ارتش و توده ها. انديشه ى 
سياسى هميشه در كانون بحث هاست. نظريه ى مائوئيستى، كاملا 
اينطور خلاصه مى شد: آگاهى  ارتدوكس  با استالينيسمِ  متفاوت 
انقلابى توده به اضافه ى كنش توده يى همان خودرهايى و تغيير 
اجتماعى است. اين از تماس روزمره با مردم طى جنگ طولانى با 
ژاپن و جمهورى خواهان استنباط شده بود. «خط توده» ى مورد 
و  بهبود  در  تا  مى بخشيد  را  مزيت  اين  «توده ها»  به  مائو  نظر 

در برنامه ى خودكفايى اجبارى، بخش هايى از 
مناطق روستايى به روشى ناهماهنگ و سازمان 

نايافته صنعتى شدند در حالى كه اصرار مائو براى 
گذشتن از مرز توليد فولاد آمريكا و انگلستان تنها 

تعداد زيادى كوره هاى كوچك روى دستش 
گذاشت كه كارگرهاى فراوانى را از مزارع بيرون 

كشاند

ژنرال مك آرتور تحت پوشش  سازمان 
ملل متحد به كره رفت تا از قدرت گرفتن 

كمونيست هاى كره يى در سرتاسر شبه جزيره اى 
كه در سال 1945 از استعمار ژاپن رهايى يافته 

بود، جلوگيرى كند. كمونيست ها به شمال رانده 
شدند و در اين جريان هزاران شهروند قتل عام 

شدند.
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همچنين در تعريف نظريه همكارى داشته باشند. هدف اين بود 
كه توده ها بتوانند بر همه موانع چيره شوند. اين در رابطه با جنگ 
عالى بود ـ اگرچه حتى اينجا نيز شكست جمهورى خواهان بدون 
تهاجم ژاپن غيرقابل تصور است ـ اما آيا چنين الگويى در زمان 
صلح نيز شدنى بود؟ آيا كنش توده يى مى تواند بر مشكلات ايجاد 
شده توسط ساختارهاى مادىِ اجتماعى/اقتصادى مانند ساختار 
ضعيف صنعتى هم چيره شود؟ كارل اتهام «ولونتاريسم» را كه 
مائو نسبت مى دهند  به  ـ  از منتقدان ـ دوست و غيره  بسيارى 
مبنى  را  مائو  انديشه ى  ترجيح مى دهد كه منش  و  رد مى كند 
بر «تغيير جهت به سمت مقاصد» ماركسيسم ارتدوكس پررنگ 
كند. اما اين ضعيف ترين نظر اوست چراكه مرحله ى بعدى تكامل 

چين داشت آشكار مى شد.
جهش بزرگ به جلو كه منجر به قحطى سال هاى 1959 تا 1961 
و مرگ دست كم 15 تا 20 ميليون دهقان شد مشخصا نتيجه ى 
از  بخش هايى  اجبارى،  خودكفايى  برنامه ى  در  بود.  ولونتاريسم 
نايافته صنعتى  ناهماهنگ و سازمان  به روشى  مناطق روستايى 
فولاد  توليد  مرز  از  گذشتن  براى  مائو  اصرار  حالى كه  در  شدند 
روى  كوچك  كوره هاى  زيادى  تعداد  تنها  انگلستان  و  آمريكا 
دستش گذاشت كه كارگرهاى فراوانى را از مزارع بيرون كشاند. 
دوران  قحطى  نامشابه  البته  و  بود  ناخواسته  آن  فاجعه بار  نتايج 
استعمارى انگلستان در ايرلند و بنگال؛ اما اين فاجعه براى خاطر 
سرانجام  وقتى  مائو  نداشت.  تسلايى  كشته شدگان  خانواده هاى 
عمق فاجعه را شنيد تكانى خورد اما ديگر براى هركارى خيلى 
آمار  فريب  راحت  آنقدر  رفقايش  و  مائو  چگونه  بود.  شده  دير 
اشتباه بوروكرات هاى رام حزبى در مورد روستاها را خوردند كه 
به خوبى پيش  بزرگ  برنامه ى جهش  نشان دهند  مى خواستند 
آمد  در  آب  از  بد  كه  «مائوييسم  كه  مى نويسد  كارل  مى رود؟ 
چنين  آن  واسطه ى  به  كه  فرايندى  اما  بود»  مشكلات  ريشه ى 

اتفاقى افتاد كشف ناشده باقى ماند.
يكى از تراژدى هاى كمونيسم جهانى اين بود كه بيشتر احزابى كه 
در دامن پرورده بود، طى دهه هاى 1930 و 40 بالغ شده و تبديل 
به سازمان هاى توده يى شدند. تا آن موقع ديگر سنت هاى اوليه ى 
بيشتر  و  بلشويك خاموش شده  مخالفت و مناظره درون حزبى 
فعالانش ـ نود درصد كسانى كه در كميته ى مركزى لنين خدمت 
الگويى  بودند.  نابود شده  با روش هاى وحشيانه يى  ـ   مى كردند 
در مسكو  بود كه  الگويى  بودند  اتخاذ كرده  نو كمونيست ها  كه 
اجتماعى  ديكتاتورى  بودند:  آشنا شده  آن  با  استالين}  {دوران 

حزب/بوروكراسى كه بر تمام شئون زندگى عمومى سايه افكنده 
بود و شبكه هاى نهادينه  شده ى خفقان آن را تداوم مى بخشيدند. 
آن ها وقتى به قدرت مى رسيدند چنين نظامى بود كه برپا مى شد 
حتا در احزاب [چپ] فعال در جهان سرمايه دارى يا استعمارى 
اين شيوه رايج بود. موقوف بودن مناظره، هم حزب و هم دولت 
چين  كمونيست  حزب  درون  را  اسنادى  كارل  كرد.  تضعيف  را 
حتا پيش از به قدرت رسيدن گرد آورده مانند كارزار تصفيه ى 
حزب در سال هاى 1941-42 كه آن را «آغاز كيش شخصيت 
براى  مكررى  كوشش هاى   1950 دهه ى  در  مى داند.  مائو» 
از آن كارزار ضد راست گرايى  و مهمتر  انقلاب»  ريشه كنى«ضد 
سال هاى 1957-58 صورت گرفت. اما رهبران پسا انقلابى چين 
تا حد ممكن از تصفيه ها و كشتار جمعى كادرها و اعضاى خودى 
به شيوه ى استالين پرهيز كردند. همانطور كه كارل مشاهده كرده 
«برخلاف تصفيه هاى استالينى كه با در منزل كوفتن نيمه شب 
منادى مرگ بود، در چينِ مائوييست، مرگ از واژه ها مى آمد، در 
روزنامه ها و پوسترهاى روى ديوار.» يكى از دلايل تفاوت اين بود 
قبلا  هوادار كمينترن {استالينى}  برده طبعِ  رهبران  بيشتر  كه 
ازبين رفته بودند ـ آخرين آن ها در درگيرى مسلحانه قبل از راه 

پيمايى طولانى شكست خورده بود.
نسخه ى مائويى ساختار استالينى ظاهرا بر اساس خواست جمعى 
اين ساختار چقدر  اينكه  اما  بود.  انقلابى  پا خواسته ى  به  مردمِ 
مى تواند بدون ميانجى ها ـ نهادهاى نمايندگى كه از طريق آنها 
قرار  گيرى  راى  و  بحث  مورد  مردم  خواست  از  متعدد  تفاسير 
عملا  اما  ندارد.  غرب  از  تقليد  با  ارتباطى  هيچ  يابد  بقا  ـ  گيرد 
كارآمدترين و بى دردسرترين روش برقرارى ارتباط بين مردم و 
تا  است  پاسخگو  همواره  است،  نمايندگانى  انتخاب  قانونگذاران  
انتخاب كنندگان بتوانند هر زمان كه بخواهند آن ها را فراخوانند. 

يكى از تراژدى هاى كمونيسم جهانى اين بود كه بيشتر 
احزابى كه در دامن پرورده بود، طى دهه هاى 1930 
و 40 بالغ شده و تبديل به سازمان هاى توده يى شدند. 
تا آن موقع ديگر سنت هاى اوليه ى مخالفت و مناظره 
درون حزبى بلشويك خاموش شده و بيشتر فعالانش ـ 

نود درصد كسانى كه در كميته ى مركزى لنين خدمت 
مى كردند ـ  با روش هاى وحشيانه يى نابود شده بودند
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اگر چنين سيستمى وجود مى داشت قحطى نمى شد و كوره هاى 
مى شدند.  خارج  رده  از  آزمايش  شروع  از  پس  فورى  كوچك، 
«خواست مردم» درباره ى پشته ى كشته هاى تزيين گرِ روستاها، 

پس از قحطى گسترده چه دارد بگويد؟ 
وقتى رهبران حزبى در اواخر 1959 به تدريج در لوشان گردهم 
مى آمدند تا درباره ى تراژدى جارى بحث كنند همه حتا مائو خود 
را نقد مى كردند. اما اين دوست قديمى هونانى او، پنگ دهوآيى، 
بود كه رودرروى مائو و روش فرماندهى او ايستاد كه حزب را از 
مردم جدا كرده بود. به سزاى اين عمل او از تمام مناصبش عزل 
و به تبعيد فرستاده شد؛ لين بيائو در مقام وزير دفاع جايگزين 
او شد. با اين حال، از مهمترين نتايج اين مصيبت ـ كه انشعاب 
چين/شوروى به سرعت حادش كرد ـ اين بود كه رهبرى حزب 
عملاً مائو را كنار گذاشت. او در سال 1966 به روش خاص خودش 
انتقام گرفت، اين گونه كه به [سازمان] جوانان كشور متوسل شد 
تا «دفتر مركزى حزب را از انتقاد بمباران كند» و «براى برقرارى 
فرهنگى  انقلاب  ايجاد كند».  زير آسمان  بزرگى  بى نظمى  نظم، 
مائو  بود.  توده يى»  «خط  چشمگير  نمايش  بزرگ  پرولتارياى 
مقام  در  بيائو  لين  همراه  شد  جنبش  امپراتور  ـ  خدا  به  تبديل 
معاون وفادارش؛ كتاب كوچك سرخ تنها توضيح المسائل جنبش 

شد.
هدف اصلى پس گرفتن قدرت بود ـ گرچه كارل نيز انگيزه ى ضد 
بوروكراتيك پشت سرش و «كوشش براى تصرف سياست  قدرت 
مى كند.  برجسته  را  انقلاب»  براى  فراگير  سخنرانى  و  فرهنگى 
براى چين،  باثبات  از مسئوليتش، تضمين ساختار سياسى  مائو 
پيروزى   و  ضرورت ها  و  شورها  داد  اجازه  و  بود  پوشيده  چشم 
او  شوند.  قضاوتش  قوه ى  جايگزين  قدرت  كسب  براى  نبرد  در 
و پيروانش طى فرايندى مخالفانشان را له كردند: رهبران اصلى 
حزبى به جز چوئن لاى و لين بيائو متهم به «رفتن به راه سرمايه 
كه  ژن،  پنگ  شد؛  هتك حرمت  شائوچى  ليو  به  دارى» شدند؛ 
پيشاپيش  ديگر  بيشمارى  و  بود،  پكن  قدرتمند  شهردار  زمانى 
جمعيت عظيم مردم بى آبرو شدند؛ دنگ شيائوپينگ به منطقه ى 
تعمير  تراكتور  جا  آن  در  تا  شد  فرستاده  ژى  جيانگ  روستايى 
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هر دو با حرف    2ـ كمونيسم  و سرمايه دارى
انگليسى آغاز مى شوند.

* يادداشت مترجم: در اواخر دهه 20 قرن بيستم ميلادى كمينترن تحت هدايت 
استالين «گردش به چپ» كرد. براساس اين سياست حزب سوسيال دموكرات 

آلمان به عنوان يك حزب فاشيستى شناخته شد (سوسيال فاشيست).

كند. كودكان هيستريك در مواجهه با پدرمادرشان آنها را خائن 
مى ناميدند؛ آموزگاران و استادان دانشگاه تحقير شدند؛ دانشگاه ها 
بسته شدند؛ ذخاير باستانى آشكارا ويران شدند؛ و مائو دوباره زمام 

امور را در دست گرفت. 
موارد نظامى گرى كور و تعصب حزب مائو بى شمارند اما جنبه هاى 
با  وقتى من  تلقى شده اند. [مثلا]  متناقضش معمولا كم اهميت 
مصاحبه  هونگ كونگ  در  سرخ  گارد  سابق  اعضاى  از  تن  چند 
مى كردم، آن ها شرح دادند كه چقدر احساس آزادى دارند و به 
سرعت از كتاب كوچك سرخ به سمت خواندن و نوشتن و پخش 
متون انتقادى در چالش با مائو حركت كردند و كار او را ناكافى 
دانستند. فرستادن شهرنشينان به روستاها بى ترديد به اين نسل 
نشان داد كه چگونه مردم عادى زندگى و كار مى كنند. كارل  به 
تاثير اميدبخش اين پويايى نوآمده در هزاران جوان اشاره مى كند، 

مانند فيلم ها و رمان هايى كه بعدتر درآمدند. 
اما در تابستان 1967 مائو به ارتش آماده باش داد تا در برابر شورش 
انقلابىِ تهديدكننده ى چين كمونيستى عقب گرد كند. سال هاى 
پايانى مائو مصادف بود با شمارى از تحولات كه نشانه هايى دال بر 
چرخش اوضاع به سود «روندگان به راه سرمايه دارى» در داخل 
و «ببرهاى كاغذى» در خارج داشت: آشتى با واشنگتن و ديدار 
ـ گربه ى  بازگشت دنگ شيائوپينگ  نيكسون كه سبب   1972
صد جانه ـ به امور سياسى در 1974 شد. اينها راه را براى تغيير 
بزرگى كه پس از مرگ مائو بايد پى گرفته مى شد گشود. كارل 
با جستجو در ماترك مائو در ايدئولوژى حزبى و كنارگذاشتنش 
او  مى رساند.  پايان  به  را  كارش  اقتصادى  و  سياسى  تجارب  در 
مشاهده مى كند كه «رهبران كنونى حزب كمونيست تنها با طرد 
مائوئيسم و هرآنچه كه مائو برسرش ايستاد مى توانند مائو را سطر 
عورت مشروعيت خود بكنند.» از جمله امتيازهاى كتاب كارل اين 
است كه او بحث جدى بر سر تمام اين موارد را مجاز مى شمرد. 
دانستن اينكه اين اثر چطور به چين رسيده، كشورى كه ديدگاه 
رسميش بر اساس گزارش رسمى 1981 كميته مركزى اين است 
اشتباهاتش مى چربد،  نسبت 70:30بر  به  مائو  كه دستاوردهاى 
جالب خواهد بود. هرچه سرمايه دارى چينى جلوتر برود و هرچه 
بسا  چه  كند  ايجاد  بيشترى  اقتصادىِ  و  اجتماعى  نابرابرى هاى 
برخى از باورهاى مائو را توده هاى شورشى دِر جستجوى توفان 

يكبار ديگر به كار گيرند. 


